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  چكيده
را به صورت نظم آثاري هستندكه هدف نويسنده يا شاعر  خواهبه صورت نثر و  خواهآثار تعليمي 

، از قرن ششممي دانيم كه . ة مذهبي و عرفاني استپسنديد هاي انديشهآن آموزش اخلاق و تعليم  در
، كه جدا كردن اين دو محال به نظر شود ميچنان آميخته  شعار عرفانيبا ا وتعليمي اشعار حكيمانه
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بهترين نمونه در استفاده  »منطق الطير«. استكار برده ه در آثارش باز عارفان قبل از خود  بيش عطّاركه 

ه هنگامي ك .است بيان كردهبه بهترين صورت آن را  عطاّره و حكايت و زبان حيوانات است كه از قص
كه  رسيم مي ييا محور در نهايت به يك نقطة مركزي پردازيم ميعرفاني  و تعليميبه كاوش در متون 

را قرين درد و محنت  محبتعشق و  تمثيلي خود، هاي داستاندر اكثر  عطاّر. نام دارد» محبتعشق و «
» محنت«و » محبت«تقارن ، با توجه به تمثيلات و حكاياتبر آن است تا  در اين جستار سعي. داند مي

  .گيردمورد بررسي قرار  ،شاعر عارف و وارستهاين آثار را در 
  .، درد، محنتمحبت، تمثيل ،عطّار :دييواژگان كل

  
  28/1/1395: تاريخ پذيرش      11/10/1394: تاريخ دريافت* 

 esmailihosien7@gmail.com : پست الكترونيكي نويسنده مسؤول
  a_radmanesh21@yahoo.com: 2 پست الكترونيك
  mtadayon13@gmail.com:  3 پست الكترونيك

  نامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسيفصل
  دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر

    1395تابستان ـ  بيست و هشتم: شماره پياپي
30تا  13از صفحة 



  )28: پ. ش(، 1395 تابستاننامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  فصل     14

  مقدمه
خـدا بـه كـار    براي شناختن  اصطلاحاً در ادبيات ما ،است كه معني لغوي آن شناختعرفان 

براي شناختن و رسيدن بـه معبـود و   ، ، آموزش و تعليم سالك نو آموزو در آثار عرفاني رود مي
  .آيد ميهمين دليل جدا كردن عرفان از تعليم و حكمت بعيد به نظر  به .معشوق حقيقي است

، يعنـي شـعر عرفـاني    اشعار حكيمانه و وعظ و اندرز با نـوعي ديگـر  « :از قرن ششم هجري
نيشـابوري بـا    عطـّار ، فريـد الـدين   در پايان قرن ششـم  .)98: 1382مجو، رز( »شود آميخته مي

 ـآموزنده و تمثيلي خود شعر عرفاني را  هاي مثنوي او ايـن   .دبخش ـمـي ت تمـام توسـعه   ا قـو ب
كوتـاه   هاي داستانت تمثيلي را از زبان حيوانات يا از زبان شوريده حالان و ديوانگان در احكاي

 ،است در منطق الطير كه سرگذشت سفر سي مرغ براي رسيدن به شاه مرغانبخصوص خود و 
ت  ،زيبـايي  زباني گرم و عاشقانه است و بر سه ركـن اصـليِ   عطّارزبان  .كند ميآشكار  و  محبـ
  .و درد و رنج استوار است عشق

بسـياري  . گوناگون عرفاني از جمله عرفان اسلامي، جايگاه بلندي دارد هاي مكتب در محبت
ت  اهل عرفان و سير و سلوك به جاي پويش عقل و استدلال، راه از و ارادت را پيشـنهاد   محبـ
همواره به عنوان اسـاس كمـال معنـوي تأكيـد      عشقو  محبت عنصر بر به راستي چرا .كنند مي
 ـ تحـو  در و عشق محبت اي است كه العاده دليل قدرت فوق شود؟ شايد به مي  .دل آفرينـي دارن

فروتني، بيداري و استعدادهاي ذاتي مثبت، تقويت اراده،  ت قلب، تلطيف احساسات،رقّ محبت
بيزاري و . پي دارد در زبوني و كينه و كدورت را احساس و زايل شدن ضعف و رشد ادراك و

ت و در نهايت كسي كه معني  رهايي از رذايل نفس، از لوازم سير و سلوك است و عشـق   محبـ
  :فرمود عطّارچنان كه  شود ميجهان همسو  ةه ذربا ذر يابد ميرا در 

  جهــان همـراز شـدبا تو ذرات  گر تو را آن چشم غيبي باز شـد
 )292: 1384عطّار، (  
  

عي شـناخته گـردد،   براي آن كه محب واقعي و عاشق راستين از ظاهر بنيان مـد  عشق راهدر 
آيد و به سـنگ ايـن محـك، افـراد ناخـالص ازعاشـقان صـادق جـدا          محك تجربه به ميان مي
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كسـي گزافـه گـوي و    اين محك در واقع رمزي است از جانب دوست تا بداند چـه  . گردند مي
عي است و چه كسي عزم سر باختن درميدان وصال را دارد، چيـزي نيسـت جـز آن كـه راه     مد

آري ايـن گونـه اسـت كـه از روز ازل     . انـد  فراوان نمـوده  هاي محنتها و  عشق را پر از سختي
ت كه عشق بي سختي و اند ساختهو محنت را قرين هم  محبت بـدون محنـت بـي معنـا و      محبـ
  :نمايد جلوه ميمفهوم 

ت نيارستند زد، زيرا كه بـار   محبتاعلي كروّبي و روحاني دم  ملأجملگي « نتوانسـتند   محبـ
 :1387نجـم رازي،  (» و شادي از هم بيگانه محبتو  اند خانهو محنت از يك  محبتكشيد، چه 

45.(  
كـه خـوش   در بزد محنت آواز داد من غلام آن كسم  محبت« :گويد شيخ عبداالله انصاري مي

  ).437 :1372،خواجه عبداالله(» آمد فرا آب داد
بابا طاهر همداني اين سخن را به اين . خيمه زند؛ محنت قرين اوست محبتهرجا كه ! آري

  :كند شيوه بازگو مي
  است بازارمحبت كز او گرم دلي دارم خريـدار محبت
  ز پود محنت و تار محبت لباسي دوختم بر قامت دل

 )52: 1383باباطاهر،( 
  :و به تعبيري ديگر

  بس كه بپـسنديد بايد ناپسند عشق را خواهي كه تا پايان بري
  زهر بايد خورد و انگاريد قند زشت بايد ديد و انگاريد خوب

 )25 :1383رابعه،( 
بـاور  را  و محنت محبتسوختگان همنشيني از فحواي سخن عرفا برمي آيد كه همة اين دل

او براي تفهيم اين موضـوع از تمثـيلات و    .ديگر است اي گونهنحوة بيانش به  عطّارا امداشتند، 
توان همنشيني اين دو واژه را با  در اين جستار هدف اين است كه تا حد. جويد ميكنايات بهره 

  .شودبيان  عطّارتوجه به حكايات و تمثيلات و از زبان 
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  عطّارمروري بر زندگي و آثار 
م عارفان قرن ششم و اوايل قـرن هفـت   ترين بزرگاز  )ق.ه 618-537(عطّار شيخ فريد الدين 

از افسـانه پوشـيده و پيچيـده شـده      اي هالـه در  وي ، زندگياست و همانند اكثر عارفان بزرگ
  .است

مجلس صوفيان  بستگي زياد داشته و به همراه پدر خويش بهاز كودكي به سخنان عارفان دل
 .اسـت  زده مـي با شنيدن سخنان ايشان، آبي بر آتش دل دردمند خـويش  «: و كرده ميآمد و شد 

، طبيـب  ان عـارف عطّارو  اند بوده ان خود طبيبعطّاري بوده است كه در گذشته، عطّاراو  شغل
از همين بابت است و چـون در قريـه كـدكن نيشـابور      عطّارص تخلّ .روحاني و جسماني خلق

و چون به كنه اسرار الهي واقـف بـوده بـه پيـر      نامند مينيشابوري  عطّارمتولد شده است او را 
  ).8: 1374اشرف زاده،(»اسرار شهرت يافته است

: از نـد عبارتنظـران اسـت    آنچه مورد تأييد صاحبكه  اند دادهنسبت  عطّارآثار بسياري را به 
قصـايد و غزليـات و كتـاب    ، اسرار نامه، مختارنامه، ديـوان  الهي نامه ،منطق الطير، مصيبت نامه

  .ستالاولياه مشهور او به نثر تذكر
در آثار خـود بسـيار بهـره بـرده     از آن دسته شاعراني است كه از تمثيل و رمز و كنايه  عطّار
 ،اخلاقي وتمثيل در آثار او نوعي تصوير نگاري است كه در آن مفاهيم و مقاصد تعليمي  .است

هم حاصل ارتباط دو  )Allegory(تمثيل « :شود ميمنتقل ، اشياء و حيوانات به اشخاص عامدانه
در تمثيل هم اصل بر اين است كه فقط مشبه به ذكر . است) ممثّل(= گانه بين مشبه و مشبه به 

و رمزهـا در همـة آثـار     هـا  تمثيـل اين  ).237: 1385شميسا، (» شود و از آن متوجه مشبه شويم
ديوانگـان و شـوريدگان سـخن    او گـاهي از زبـان   . شود ميمختلف ديده  هاي صورتبه  عطّار
م و بيـان مسـائل   عاشقانه بـه تعلـي   هاي داستان، گاهي از زبان پرندگان و زماني با بيان گويد مي

  .پردازد ميعرفاني 
كـه در   از حديقه است به طوري تر گستردهبسيار  ها حكايتاز نظر شمار و تنوع  عطّارآثار «

حكايت و در منطق الطير و اسرارنامه نيز كـم و   347مصيبت نامه حكايت و در  282الهي نامه 
  .)1390:206پورنامداريان، ( »بيش همين تعداد حكايت آورده است
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گـزارش  « :منطـق الطيـر   .قابل مشاهده است ،زبان رمز و كنايه ،تمثيلات در منطق الطير اوج
ر مقامات و احوال يك اوديسة روحاني كه سير د .جستجوي سيمرغ بي نشان. يك جستجوست
و مراتب و مدارج اين سـلوك را در رمـز جسـتجوي مرغـان بـه بيـان        كند ميسالك را تصوير 

  .)89: 1391زرين كوب،(»آورد مي
كه پرندگان، نياز و علاقة خود را براي داشتن يك پادشـاه   شود ميه به اين صورت آغاز قص

تـا مرغـان را    گيرد ميهدهد راهنمايي پرندگان را برعهده  .دهند ميمرغ است نشان يكه همان س
همة پرندگان بـراي ديـدار پادشـاه شـوقي     . ندة قاف آشيان دارد برسابه درگاه سيمرغ كه در قلّ

را از حركت بـاز   اي عدهدوري راه و مشكلات طريقت  دغدغة با اين حال .وصف ناپذير دارند
بوتيمار، كوف و صعوه هركـدام بـه دليـل وابسـتگي     س، كبك، باز، وطاو بلبل، طوطي، .دارد مي

نيز در بـين راه   اي عده ،شوند ميو از ادامة راه منصرف  آورند ميخاصي كه به دنيا دارند عذري 
واصـلان درگـاه چـون از    «: به سيمرغ راه يابنـد  توانند ميسي مرغ  در نهايت و شوند ميهلاك 

همـه   نگرنـد  مـي و چون از سيمرغ به خود  دبينن ميسي مرغ جدا  نگرند ميخود به آن حضرت 
  .)92:همان( »چيز سيمرغ است و سي مرغ در ميان نيست

كوتـاه   هاي قصهست كه در چهارچوبة آن، شاعر بر سبيل تمثيل ا رمزي اي قصه« :اين داستان
و مرحلـه   گيرد ميو با بيان داستان گويي دست سالك را در دست ، )همان( »كند ميو بلند نقل 

كه براي رسيدن به سيمرغ  اي مرحلهاو در هفت . سازد ميراه آشنا  هاي سختيبه مرحله او را با 
تمثيلـي   هاي داستانو فنا  ، استغنا، توحيد، حيرتقائل است يعني طلب، عشق، معرفتحقيقت 

  .به ادراك كامل برسد تا سالك نو آموز كند ميفراواني بيان 
بر درد و محنت استوار است اما ايـن درد و محنـت در    عطّارگفت اساس تمثيلات  توان مي

گونـه   آن عطّارشعر « :شود ميل است كه براي رهرو راه معرفت، قابل تحم محبتكنار عشق و 
ست كـه بـه   ا چيزي. كند شعر درد، شعر جنون و شعر بيخودي است كه خودش آن را درك مي

دينـي نـه    حكمـت  .دارد و با اين حـال شـعر حكمـت اسـت     قول خودش عقل با آن بيگانگي
كه تا انسان بويي از اين ديوانگي نشنود از بيگـانگي   كند ميخود او خاطر نشان . حكمت عقلي

  .)117:همان(»گشت تواند نميكه حالت دوري و مهجوري از حكمت است پاك 
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  عطّار در حكايات تمثيليو محنت  محبتتوأماني 
شده است كه سالك با طي كردن آنها به گوهر  مباني و مقامات متعددي بنافاني بر رسلوك ع

متفاوت به شرح  هاي گونهخويش به  هاي مثنوينيشابوري در  عطّار. آيد ميمقصود نائل 
راه، گام در  هاي مشقتو  ها محنتسفرهاي عرفاني پرداخته است كه در آنها، سالك با پذيرش 

 هتذكر از جمله الهي نامه، اش عرفانيآثار در  عطّار. گذارد وادي طلب و رسيدن به محبوب مي
قائل » درد«ت خاصي براي مفهوم خصوص مصيبت نامه اهميياء، منطق الطير، مختارنامه و بالاول

صالي است كه از آغاز تا زيرا اين عنصر همچون رشتة اتّ .پردازد ميت آن ست و به شرح اهميا
است كه عنايت و فيض مستقيم حق را به سالك  اي واسطهپايان، راه برندة سالك و در حكم 

سالك . شود مييكي از عناصر كليدي در طريقت سالك شمرده  عطّاردر كلام » درد«. رساند مي
در دلِ سالك، و از آن جا كه عنايت خداوند بر نزول درد  رود نميبي قدمِ درد پيش  اي لحظه

 شنود ميچه را در مسير طريقت به گوشِ جان در طلبِ حقيقت است، سالك آنبرانگيزندة وي 
، از اين روست كه كند مي؛ و از اين درد استقبال داند مي» درد«، همه را از بيند ميو به چشمِ دل 
وزِ اين درد، كليد درمان پذير شده و ناله و زاري از س ها محنت، قهرها و ها سختيبلاها، دردها، 

  .شود تعالي در طريقت مي
و در اين راه همه چيز خود  فقاعي شده بود پسر عاشق در داستاني تمثيلي از زبان كسي كه 

  :گويد ميرا فدا كرده 
  عشق چه بود سرّ اين كن آشكـار كـاراي آشفتـهكهگفتش  سايلي

  يـك فقـاعجـمله بفروشي بـراي گفت آن باشد كه صد عالـم متـاع
  او چـه دانــد عــشـق را و درد را تا چـنين كـاري نيفتـــد مــرد را

 )293: 1384عطّار،( 
                                                                                                     

 كشد ميو بر سر  گيرد ميتمثيلي ديگر، مجنون براي ديدن ليلي پوستي ازچوپاني  در داستان
، بعد از آن هر زمان از چشم پدر ليلي لحظاتي او را ببينددور از  شود ميق و بدين وسيله موفّ

چنين نتيجه گيري  عطّارپوست و بعد  :گفت مي چه دوست داري؟ او پرسيدند ميمجنون 
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  :كند مي
  چـون ندارم مغـز باري پــوستــي پوست يــافت از دوستـيدل خبر از

  پـس صفات تو بــدل گــردانــدت عـشـق بايد كــز خــرد بستانـــدت
  بخشش جـان است و تـرك تـرهات كـمتـرين چـيزيت در مـحـو صـفات
  زآنكه بازي نيست جان بازي چنيـن پـاي در نــه گـر ســرافرازي چـنين

 )295: همان(  
  

جان و گذشتن  بذلكمترين بخشش انسان  ،محبتبر اين باور است كه در راه عشق و  عطّار
اين درد فردي «: افتد نميدرد كشيدن عاشق در حكايت و تمثيلات او از زبانش  .از آن است

در همة اجزاي عالم . ، درد جسماني هم نيست چيزي روحاني، انساني و گيهاني استنيست
ش از تمام كائنات به آن شعور دارد، همة اجزاي عالم بي -انسان ظلوم جهول –هست اما انسان 
، احساس نقص ت، درد شوق طلب اسسوي كمالبه  شان پويهو به  -اند پويهبه انگيزة آن در 

، درمان دور افتادگي ن درد نيست، درمان است درمان نقص، رؤيت غايت است و بنابراياست
  .)1391:167زرين كوب، (» از كمال

آن دلدار بيمار قضا از  شود ميدر داستاني ديگر انسان صاحب كمالي عاشق زيبا رويي 
معشوق را به دست خود با  خواهم مي گويد مياو  ،رسد ميزماني كه خبر به دلداده  ،شود مي

او چنين پاسخ  شوند ميت را جويا ب علّبا تعج دوستانششمشير از ميان بردارم زماني كه 
  :دهد مي

  زار زار در قــصــاص او كــشـنــدم، چون بردست من شد كشته يـار گـفـت
  از بــرايِ او بـسوزنـدم چــو شـمـع پس چو برخيزد قيامت پيش جــمـــع
  از او اينـم نه بــس؟ سـوخـتـه فـردا تا شـوم زو كشتــــه امــروز از هــوس
  يــا كـشتة او نـام مــنســوختـــه  پـس بود آنجــا و اينجــا كــــام مــن

 )1384:302عطّار، (   
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كه آرزوي عاشق اين است كه در را  پردازد ميدر اين حكايت به بيان اين مطلب  عطّار
درد در انسان «؛ زيرا معشوق كشته شود و اين سوختن و درد كشيدن تا بي نهايت ادامه يابد

لين انديشة طلب برمي انگيزد و او را در خط سير عشق كه متضمن از خود رهايي و در واقع او
تن را به  تواند مي، انسان گويد مي عطّاربا اين درد، چنانكه . اندازد ميمرحلة كمال انساني است 

  .)167: 1391، زرين كوب(»به جان جان تبديل كند جان و جان را
از  كار ، اينيابد ميو او را خفته  رود مياشق در داستان تمثيلي ديگري معشوق بر بالين ع

 و كند مي، او را ترك بدون آنكه او را بيدار كند .رفتاري نكوهيده و ناپسند است معشوقنظر 
  :گذارد مييادداشتي به جاي فقط براي او 

  شـب همه مهتـاب پيـمايـد زســوز مـرد عـاشق بــاد پيمايـــد بــه روز
  مي مـزن در عـشـق مـا لاف دروغ چون تو نه ايني نه آن اي بي فــروغ
  عاشقش گويم ولي بر خـويـشـتـن گـر بـخفتند عاشقي جز در كـفـــن

  خواب خوش بادت كه نا اهل آمدي سر جهل آمديچــون تو در عشق از
 )1384:308عطّار،( 

                                                                                             
 كند ميدر منطق الطير به دردمندي آدمي از ابتداي طريقت تا رسيدن به معشوق اشاره  عطّار

كه اگر آدمي در ميدان عشق، بي درد گام نهد، حاصلي نخواهد  ورزد يمو بر اين امر تأكيد 
  :يافت

  جان سپر ساز و بدين ميـدان درآي از سـر دردي بـديـن ديـــوان درآي
  بل كه شد هم نيز ميدان ناپـديـــد ناپديدجاندر چنين ميدان كه شد

  ...گــردي در او روي ننمايـد تـو را اودردرديســرنيــايـي از گـر
 )436:همان(  

  
كه «: ستا طلب با درد همراه است و لازمة اين طلب آناعتقاد او بر اين است كه آغاز 

ين طلب مطلوب ا ه را درچانسان دنياي هشياران را پشت سر بگذارد، مست و شوريده وار آن
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نيل به اين كمال  هاوست بجويد، روز و شب نياسايد و در جستجوي كمال از پاي ننشيند البتّ
167: 1391زرين كوب، ( »طالب جز با درد ممكن نيست براي سالك(.  

  
  ، كنايات و رمزهاو محنت برگرفته از تمثيلات محبت همنشيني

  :كند مي، همراهي آن را با درد و رنج اين گونه بيان در آغاز وادي عشق عطّار
  كـسي كĤنجا رسيـدغـرق آتـش شـد  بعد از اين وادي عشق آمـد پــديـــد
  وآنكه آتش نيست عيشش خوش مباد كـس در ايـن وادي بـجـز آتش مبـاد

 )291: 1384عطّار،(  
  :داند ميو در بيتي ديگر از الهي نامه، درد حقيقي را در دو عالم، تنها، درد حق 

  يقين است اين كه مي گويم شكي نيست كه غم در هر دو عالم جز يكي نيـست
 )206: 1387همان،(

   
كه به  شود مياز دردي آغاز  كند ميدر مصيبت نامه عنوان  عطّارگونه كه  سفر سالك آن
و او را به  كند مين دردي كه سالك را بي قرارِ رفت. آيد ميبر دل سالك پديد  ،عنايت خداوند
و  كشاند ميدرد نيرويي است كه سالك را به حركت در مسير حق . كشاند وادي طلب مي

لزوم پيوستگي سالك با دردي كه پاياني جز درد ندارد و تا زماني . پيوسته با سالك همراه است
؛ اثبات ساير صفاتي پذيرد نميق محو نگشته، درمان شوكه ذات و صفات سالك در وجود مع

ي به آنها كند؛ است كه سالك بايد در طول سفر خويش به معرفت آنها پي ببرد و خود را متحلّ
و مصائب سلوك  ها رنجدر پرتو كه همگي ... چون تسليم، قناعت، صبر، ترك دنيا و  صفاتي

 راه شده بود، دردمندحقيقت دچار  غاز كه به درد طلبِاز آ تر بيشو سالك را  يابند ميمعنا 
طريقت كه از مصاديق ديگرِ درد در آثار  هاي سختيصعب و  هاي گردنهاز اين رو، . كنند مي

  :يكن سالك خود خواهان اين درد استل. است، محكي است بر آزمودن سالك عطّار
  زان كه بي دردت بميرد جانِ من اي دردم ده اي درمـانِ مـن ذره

 )240: 1384همان،(
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رشته در دست  اگرچه سر اين. صال ميان سالك و خداوند استدرد و محنت، رشتة اتّ 
؛ چنان چه سالك در پاس كشاند ميش سوي خوياوست كه سالك را به  وباشد  خداوند مي

و سالك از ادامة راه  شود ميصال گسسته درد در وجود خويش سستي كند، رشتة اين اتّ داشت
  .ماند ميباز 

  كـي تـواند رسـت از غمخـوارگــي تـا نـسوزد خـويش را يــكبـارگـي
  فـــروختدر مفـرح كـي تـواند دل  تـا بريشـم در وجود خود نسـوخت

 )291: 1384همان،(  
و  كند مينامه بر دردمندي در طريقِ حقيقت تأكيد همواره در جاي جاي مصيبت عطّار  

رسيدن به معرفت اين  كه داند مي شدن به درد حقيقت جويي وصال به معشوق را مبتلامقدمة 
دردي است كه  عطّاردر يك كلام معناي نهفته در سخنان . گيرد ميانجام درد با عنايت خداوند 

؛ زيرا لازمة سازد ميي عشق پاك و خانة دل را براي تجلّ كشاند ميمعشوق سالك را به طلب 
سرّ درد پي برده باشد؛ و الا  به كه داند ميرا از آن كسي عشق حقيقي  عطّار. عشق، درد است

خداوند دل نيست و از آن روست كه عاشقِ راستين  آن را كه دردمند نيست، عشقي نيز در
و مرد طريقت عشق،  كند مي؛ چرا كه عشق حقيقي از درد بروز كند مي تر بيشطلبِ درد 

  :طلبد ميهمواره از خداوند درد 
  از درخـت عشق برخـــوردار نيست هــركه او خواهانِ درد كار نيـسـت
  !درد خـواه و دردخـواه و دردخــواه گـرتـو هستي اهلِ عشق و مـرد راه

 )367: 1388همان، (
، هرگز پيوسته در سوز وگداز نباشد براي رسيدن به حقيقت معتقد است تا عاشق عطّار

او تلاش و سوز و گداز عاشق حقيقي را با بياني تمثيلي . به درياي حقيقي راه يابد تواند نمي
  :دهد مياين گونه ارائه 

  باز تـا به جـاي خود رسد ناگاه گدازو سوزدرتپد پيوسته مي
  در دريـا فتد بو كه  تـا  تپدمي مـاهي از دريـا چـو بـر صحرا فتد

 )291: 1384همان،( 
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؛ اگر چه جان او را سازد نميسالك را ناتوان  ،گويد مياز آن سخن  عطّارمحنتي كه  درد و 
درد كه از حقيقت خواهي و معرفت جويي  اين .كشد ميرا به آتش  اش هستيو  سوزد مي
. دارد ميكه او را به جست و جوي آورندة درد وا  كند مين بي قرار ناجان سالك را چ، آيد مي

و دردهاي زندگي روزمره سرگردانند و در  ها سختيبه مردماني نظر دارد كه در  عطّاراز اين رو 
گروهي افسوس تمثيلي بر مرگ در حكايتي  عطّاراز جمله . طلبِ آن گوهرِ مقصود، غافل

 داند ميي و تنها كسي را شايستة نام مرد اند ماندهناخت گوهرِ جان بي بهره كه از ش خورد مي
  :كه سراسر وجودش نقطة درد شده باشد
  همچو مويي گشت ومويي كم نكرد تن كه يك درد مرا مرهم نكــرد
  نشنـاختيـم اي ذره جـان   قيـمت اي دريغا جان به تن درباختيــم

  ...وانكَ آب از چشمة حيـوان هـمه همـهميريم در طوفانتشنه مي
  !كي توان گفتن تو را مـرد، اي پـسر !تا نـگردي نقطة درد اي پــسـر

 )279: 1388همان، (
  

سالك در آغاز طريقت، دردي است از سوي حضرت حق و بر اين اساس اولين بهرة هر
ري كه نيازِ طريقت سالك است، در دلِ او حاصل هنگامي كه بر اثر مداومت ذكر، انديشه و تفك

  :كشاند مي؛ درد حق گريبان سالك را گرفته، او را به طيران در عالم معنا آيد مي
ـر مي رسددردت اول از تـفـكـّر مي   رسد آخــر الامـرت تحيـ

 )445 :همان(
  

را، براي فهميدن  ارگفت ترين روشنو  ترين دقيق) ممثّل شيخ و رهبر(» هدهد«در هيأت  عطّار
موضعِ درد هر كدام . گيرد ميبه كار ) ل عاشقان و سالكانممثّ= مرغان(و فهماندن درد بيماران 

  :دهد ميرهنمودها را ارائه ن وقت مؤثرترين ، آدهد ميرا تشخيص و براي آنان شرح 
  زتـا خـوشت روح االله آيــد پيـش بــا خـر بسوز و مرغِ جـان را كــارســاز
  ناله كن خوش خوش ز درد وداغِ عشق مـرحبـا اي عندليــبِ بــاغِ عـشــق
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  تـا كنندت هــر نفس صـد جـان نثــار خــوش بــنــال ازدرد دل داوود وار
 )260-261 :1384همان،(

  
امانت عشق الهي اشاره و  واالهي ه خود به پيدايش انسان، مقام خليف هاي مثنويدر  عطّار

 .با نيروي درد و عشق، كليد دو عالم را به دست خواهد گرفتمعتقد است كه آدمي و كند مي
هروان بيدار كند و گم گشتگان را با راهنمايي انسان ردر  از اين رو بر آن است تا درد طلب را

  :كامل به حقيقت برساند
  كـه تـا شـد جـانِ او بــر نفس غالـب چـو چندان رنج برد آن مرد طـالـب

  بـسا رنجـا كـه بيـند او در ايــن راه كو سر جان خواهد ز دلخــواهكسي 
 )168: 1387همان،(

   
و بر اين باور است كه  داند ميخود  جان مانِ جوهرِالهي را در محبتدر راه  دردمندي عطّار
 محبتاو دردمندي در مسير . ي وجود نداشته باشد جان او بي معنا خواهد بودددردمن اگر اين

ين داريِ دين دارانِ متظاهر و زهدورزي زاهدانِ دو آن را از  داند ميحق را وراي كفر و ايمان 
  :گويد ميدانسته است، و با صراحت تمام رياكار برتر 

  جــانِ جــاني كفـر و ايـمـانِ مـنـي گفـت اي دردي كــه درمــانِ منـي
 )166 :1388همان،( 

  
كه اگر محبوب دور از چشمان او باشد  اي گونهمحبوب است به  محبتة دل عاشق سراپرد

ش را بر كف خويش جان طلبد، جان ليكن در دلش حاضر است، هنگامي كه محبوب از محب
  :و آمادة هلاك و فنا شدن است كند ميو به او پيشكش  گيرد ميدست 

تـوست  تــوسـتدرد حاصل كن كه درمان درد در دو عالم دارويِ جان درد....  
  بـايـد درد و كــار افتــادگــيدرد و ســـادگــــيزاهـديدر گــذر از

 )436 :1384همان،( 
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  عيشِ او، در عشق، هرگز خوش نشـد آتـش نـشـدچـونهركه او، در عشق،
محـو بايـد گشت در معشـوق، پــاك عــاشـق در هـــلاكگـرم بايد مـرد  

  همـه معشوق بــاشي جــاودانتــا در ره معشوقِ خـود شو بـي نــشــان
 )436 -437 :1388همان،(

  
بدون عشق حل شدني و براين باور است كه هيچ مشكلي  داند ميعشق  قرينِ را درد عطّار

  :نمايند ميآسان  محبتتنها با وجود عشق و  ها محنتنيست و دردها و 
حــل نشد، بي عشق، هرگز مشكلي دلــيعـشـق آمـد دوايِ هــر درد  

  درصدجـهـان،درصدجهان صدجهان، عشق دردل بين و دل در جـان نهان
 )430 :همان(

حتي و  شود ميموجب رشد و تعالي افراد ه رنج و سختي او با نگاهي عارفانه معتقد است ك
هايي هست كه خواص براي ومحنت  ها رياضتدر حقيقت . كشاند ميآنها را تا قرب الهي بالا 

، از اين رو شايستة قرب هستند و شوند ميل متحمرسيدن به محبوب و كشف حقيقت ازلي 
دور است و از گنج بي تگاري د از مسير رسرا ندار هايي مشقتّهركس توانايي تحمل چنين 

  :نصيب
  ...پيش بود  در انبـيـا را، آن همـه، رنـج و بلايـي بيش بــودهـر كـجـا

  كـهتـران را كـي تـواند بود گنـج؟ چون نصيـب مهتران درد است ورنج
 )400: 1384همان،(

  
هنگامي  پذيرد ميرا  ها سختي آگاهانه ،نهد ميل محبوب گام در وادي طلب هركس به دنبا

دي كه هم درمان ، درافزايد ميخود در واقع بر درد  آيد ميبر  ها محنتكه در صدد رفعِ اين 
چرا كه به او بدهد  ة رنج كشيدناجاز خواهد ميعاشق عاجزانه از محبوب . است و هم درمانگر

  :است تر شيرينهم  شيرين براي عاشق از جانِ ها محنتاين 
  گر همه زهر است از جان خوش تراست درد عشـقِ تـو كـه جان مي سـوزدم
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  تر است ز درمان خوش زان كه درد تو درد بــر من ريــز و درمـانـم مـكـن
 )45 :1371همان،(

  
به راستي . رساند ميكيميايي است كه انسان را به تكامل روحي و معنوي  ،درد عطّار منظراز 
 يرا كس ها سختيحقيقت اين درد و . عجين هستند محبتبا عشق و  ها محنتو  ها سختي
  :شود ميي و به شكل يك نياز روحي در انسان عاشق متجلّ داند نمي

  كـز ايـن سان كيـميـا سازنـد مـردان تنـت را دل كــن و دل درد گـــردان
 )389 :1387همان، (

  :اما حقيقت درد بر كسي روشن نيست
  كـه هـرگز در دو عالم كس ندانست ولي ميدان كـه عـيـنِ درد آن اســت

 )390: همان(
  

. مان استبي درمان است، خود نيز حقيقت درنظر دارد، اگرچه  مد عطّاردرد و رنجي كه 
بي باك و چالاك باشد هر چند كه ق براي رسيدن به وصال دوست بايد عاشق در راه عش

عشق خونين است كه دل  هاي ميدانامكان هلاك شدن و از بين رفتنِ او نيز وجود داشته باشد، 
براي انسانِ عاشق كار صعب و  ها گردنهپاكباز بايد از آنها عبور نمايد، ولي عبور از اين ة داد

  :كند ميسوي مقصود هدايت  دشواري نيست چرا كه عشق او را به
  سر وسامان اين است! اي بي سر وسامان در عشق اگر جان بدهي جـان اين است

  اين اسـت درمان كـه   نگـه داردردآن دارددرديتـــواو دلِره در گـــر
 )1386:289همان، (

  
از آن را ارزش  اي ذرهو حتي  شمارد ميخداوندي  هاي موهبتدرد و رنج را از الطاف و  او

ن شمرده شده است به رنج و سختي همراه و همزاد انساگويي . داند ميمندتر از هر دو جهان 
؛ چه كند ميو آرزو  داند مياعر هستي و زندگي خود را بسته به اين رنج و دردها كه ش اي گونه
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  :در بهشت يا دوزخ، جانش مست اين درد باشد
  بـهتر از هر دو جـهان حاصـل تو را رااي درد خــــدا در دل تـــــو ذره

  چـون همه جـاويد آن خواهند بـرد خلق درهر نوع وهــر راهي كه مــــرد
  تــا هميـن دردم بـود فـردا نـديـم مقيـمبـراين پشتي در ايـن دردم من

  همدمم درگـور اين درد است وبـس زنـده زيــن دردم به دنيـا هـر نـفـس
  ايـن درد بــاد مـجـلسم پـيـشة من، در قيــامت مـونسـم ايــن درد بـــاد
  !اين درد اي اخي بـاد جـانم مـست گــر بـهشتي بـاشم و گـــر دوزخــي
  نيست درمـان گرتورا اين دردنيست هركه را اين درد نيست او مرد نـيست

 )129 :1388همان،(
  

مضمون و ماية اصلي « :دهد ميف عاشقانه را بر تصوف زاهدانه ترجيح ونيشابوري تص عطّار
 .)93-95 :1380پورنامداريان،(»مستقيم با عشق ارتباط دارد عطّار هاي غزلاكثر قريب به اتفاق 

در راه اين  عطّار. استگانة طريقت در مثنوي منطق الطير از منازل هفتدومين منزل عشق 
عشق كه همة وجود او را سرشار از شور و هيجان كرده است، باكي ندارد كه به هر بدنامي و 

  :شناسد نميفسقي متهمش كنند، چرا كه در راه عشق ننگ و نامي 
  من از دردي كـشــانِ نيـم مـستــم هستـمخوانند،مـــرا قلّاش مي

 )393 :1371همان،(
  

كه  كند مي گري جلوه اچنان آشكار عطّار هاي غزلعشق عرفاني و عشق الهي در برخي از 
وز راو ميثاق انسان با معبود حقيقي را در . اشتباه گرفت توان نميآن را با هيچ عشق بشري 

و كمال ، طلب شوق است؛ محبتو از نظر او تنها موضوع شايستة  كند ميياد  رالست مكر
  :كند ميعشق را اين گونه بيان 

  :ببايد گشت دائـم در سه حالت بايد كمـالـتاگـر در عشق مي
  اگر آيي از اين سه بـحر بيـرون يكي اشك ودوم آتش سوم خـون
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  وگرنه بس كه معشوقت نهدخار درون پـرده معشوقت دهــد بــار
 )370-371 :1387همان،(

  
ي اسرار و جاوداني مطلق فناست آن دلي كه طالب كيميا راعطّ اثر عشق از نظر ترين مهم

  :شود مياست، از خويشتن فاني مطلق 
  محو در محو و فنا انـدر فنــاست راه عشق او كـه اكـسيــر بلاســت
  ...كيمياستهر دلي كو طالب اين  فـاني مطلق شــود از خــويـشتن

 )25: 1371همان،(
  

عاشقانه است و عشق كيميايي است كه موجب پاكيزگي و تهذيب  عطّارمسلك عرفاني 
او در همة آثار  .شود مينفس و بازشدن چشم حقيقت بين و رهايي از خود بيني و خود پرستي 

. سخن گفته استارة عشق و نقش آن در سير و سلوك خصوص در ديوان اشعار دربخود ب
 دهوي را آبدا شود ميه در مسير عشق متوجه او ك هايي محنتو  ها رنجصبرِ عاشق در برابرِ 

  :گرددخيلي از رازها و اسرار نهفتة اين مسير براي او هويدا  شود ميو موجب  كند مي
  زنـــده بـنـمانـم آر بــمـانـــم بــي تــو نفسي به هـر دو عالــم

  مــانند قلـم بــه ســردوانـــم در نـوشت لــوحـمتــا عشـقِ تو
  تــا علـم يقين شـود عيــانــم عطّار بـه صبـــر تـــن فــــرو ده

 )457: همان(
  

اج را به دار هنگامي كه منصور حلّ ؛در راه عشق سرافشاني و جان دادن شرط راه است
از سوختن و خاكستر شدنش و در يك كلام جان افشاني او براي معشوق، اين  عطّار ،آويزند مي

  :سرايد ميگونه 
ر عشق از سر ميـنـديـش   بــده جـان و زجـان ديـگـر ميـنديـش دلا در سـ
  ...خوشي خويش ازاين خوش ترمينديـش چو سردر كار و جان در يـار بـــازي
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  از دار و هــم از منبـر ميـنديشهــم چـو آن حـلاج بركش پنبه از گــوش
  دهــد بــر بــاد خــاكستـر مينديـش اگـــر عشقـت بــسوزد بــر ســرِ دار

 )362: همان(
  

در اشعار پر سوز و گداز خود، مكرر از عاشقانه مردن در راه معشوق و شهادت در  عطّار
  :داند ميمساوي » فناء في االله«با  را» شهادت«و  گويد ميعشق سخن 

  تــو خـود ز بـراي سـوختـن بـاش ورگـــوينـدت ببايــدت سـوخــت
  در كشُتـنِ خـود بـه تـاختـن بـاش ور كـُشـتـن تــو دهـنــد فـتــوي
  در كـشتن و سوختن حســن بـاش مـانـنـد حـسـيــن بــــر ســرِدار
 انـگـشـت زنِ فـنـاي خـــود شــو

  
  زن بـاشوانـگشـت نـماي مـرد و 

  )347 :همان(                       
  گيرينتيجه

چه موجب اين سير و ر و حركت به سوي كمال هستند و آنهمة موجودات در حال سي
عشق پيوند دهندة موجودات و ذرات جهان هستي . نام دارد» محبتعشق و «شود  حركت مي

، وصال حق است و اين ها رياضتو  ها رنجيي از تحمل غادر مكتب عرفان هدف . است
انسان كامل در مسير سير و . ممكن و ميسر نخواهد شد ها محنتسعادتمندي بدون تحمل 

دشوار  هاي گردنهو عبور از اين  ها سختيل اين كه تحم شود ميروبه رو  هايي محنتسلوك با 
 عطّارتعليمي  هاي مثنويچه در آن .شود ميموجب رسيدن به حقيقت ناب يا محبوب واقعي 

دور  عطّاراست كه هرگز از زبان  اي كلمهدرد  .بيش از همه نمايان است مفهوم درد است
او با استفاده از زبان تمثيل  .برد ميبه كار  محبتو آن را بارها و بارها در كنار عشق و  شود نمي

يبا به او در قالب حكايات تمثيلي ز .رود نميبي قدم درد پيش  اي لحظهسالك كه  دهد مينشان 
سالك برانگيزندة وي براي رسيدن به كمال  درد در .پردازد ميو توأماني آن با درد  محبتبيان 
وي درد را قرين عشق . گيرد ميرسيدن به معرفت اين درد با عنايت خداوند انجام  .است
با  ها محنتو براين باور است كه هيچ مشكلي بدون عشق حل شدني نيست و دردها و  داند مي
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